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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته (ادامه خطبه شقشقیه)

امیرالمومنین عل ابن ابطالب (عليهالسلام) در ادامه خطبه شقشقیه مفرمایند «فَيا عجباً بينَا هو يستَقيلُها ف حياته اذْ عقَدَها
خَر بعدَ وفَاته» از خلیفه اول تعجب است که در زمان حیات خود خلافت را إقاله نمود و به حسب ظاهر از پذیرش آن امتناع

مورزید؛ اما زمینه را برای خلافت دیری تنظیم و پایهریزی و آنرا برای دیری منعقد نمود.

در مسئله إقاله حومت توسط خلیفه اول نقلهای مختلف مانند «اقیلون فلست بخیرکم» یعن من را رها کنید برای اینکه من
بهتر از شما نیستم، یا طبق نقل برخ از اهلسنت «ولّیتم و لست بخیرکم» یعن من صلاحیت برای حومت ندارم، یا طبق نقل

پاورق احقاق الحق جلد 8 صفحه 240 «أقيلون فلست بخيركم و عل فيم‏» وارد شده است.

حضرت (عليهالسلام) سپس مفرماید «لَشَدَّ ما تَشَطَّرا ضرعيها». «تشطّر» از «شَطَر» به معنای بخش از ی شء است و در
بعض کتب گفتهاند که نصف ی شء مراد است؛ مثلا زمانکه مگوئیم شطری از این کتاب را خواندیم یعن بخش یا نیم از

این کتاب را مطالعه نمودیم. «ضرع» هم به معنای پستان گاو و شتر است که از آن شیر مدوشند.

حضرت (عليهالسلام) خلافت را به حیوان که دارای دو ضرع است تشبیه نموده و مفرماید این دو نفر محم و قاطعانه دو
ضرع خلافت را بین خود تقسیم نموده و آنرا دوشیدند. کنایه از اینکه این دو با نقشه این عمل را انجام دادند؛ یعن دوم زمینه
را برای اول و اول زمینه را برای دوم آماده نمود. لذا اجماع مسلمین محقق نشد و حت سقیفه هم امر صوری بود برای اینکه

اینها از ابتدا تصمیم گرفته بودند که اول بر مسند خلافت بنشیند.[1]

تفاوت عمل امیرالمومنین (عليهالسلام) و خلیفه اول در عدم پذیرش خلافت

شاید این اشال به ذهن بیاید که امیرالمؤمنین عل بن ابطالب(عليهالسلام) نیز بعد از مرگ خلیفه سوم و هجوم مردم برای
بیعت با ایشان فرمودند «دعون و الْتَمسوا غَيرِي‏» یعن مرا رها نموده و سراغ غیر من بروید. سپس مفرماید اگر با من کاری

نداشته باشید من هم مثل ی از شما هستم و اگر شخص دیری را انتخاب نمائید شاید من از همه شما نسبت به او مطیعتر
باشم.[2] پس چرا این اعتراض را تنها نسبت به خلیفه اول مطرح منمائید؟

چند جواب از این اشال متوان مطرح نمود:

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2238
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2207
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2199
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


جواب اول: ابن اب الحدید از قول شیعیان مگوید تفاوت این است که امیرالمومنین (عليهالسلام) از تعبیر «فلست بخیرکم»
استفاده ننمود. اما ابوبر اقرار داشت که در میان شما از من بهتر هم وجود دارد و من خیر و افضل شما نیستم. وی در ادامه

اضافه منماید، این جواب در صورت صحیح است که در خلافت و امامت، افضل بودن را مانند شیعیان معتبر بدانیم؛ در
حالکه اهلسنت افضل بودن را معتبر نمدانند.

ظاهراً این جواب صحیح نمّباشد برای اینکه مردم اظهار بیعت نمودند و بر امیرالمؤمنین (عليهالسلام) که خود را از همه برای
این جایاه اصلح مدانست به حسب ضوابط فقه، واجب بود که بپذیرد. پیغمبر اکرم (صلالهعلیهوآله) نیز فرمود یا عل اگر

مردم بعد از من سراغت برای بیعت آمدند، خلافت ظاهری را بپذیر ول اگر بنای اختلاف و فتنه بود صبر نما.

جواب دوم: از آنجا که حضرت (عليهالسلام) مدانستند در آینده چه مشلات برای اسلام و مسلمین به وجود مآید از قبول
«قُولالْع هلَيع تتَثْب  و الْقُلُوب لَه تَقُوم  ٌانلْوا و وهۇج راً لَهمتَقْبِلُونَ اسنَّا مخلافت اجتناب نمودند؛ لذا در ادامه فرمود «فَا

حوادث در آینده بوجود خواهد آمد که رنهای مختلف دارد یعن فتنههای گوناگون و پیچیدهای در پیش است که قلبها و عقول
نسبت به آن نمتوانند استوار باشند و عقول نمتواند ثابت باشد.

از این تعبیر معلوم است که حضرت (عليهالسلام) به وقوع جریانات مانند سر نیزه نمودن قرآن یا نبرد با قاسطین، مارقین و
نمود چرا که مثلانمودند. هر کدام از این جریانات هم واقعاً قلب و عقل را متزلزل مم ناکثین اطلاع داشته و آنها را پیشبین

در جن با ناکثین ی طرف همسر پیامبر، طلحه و زبیر که از یاران پیامبر (عليهالسلام) بودند حضور داشتند و انتخاب برای
مردم بسیار سخت بود.

پس حضرت (عليهالسلام) فرمود «و اعلَموا انّ انْ اجبتُم ركبت بِم ما اعلَم‏» یعن اگر حاکم بشوم به آنچه مدانم عمل
منمایم و برای سخن اشخاص اهمیت قائل نیستم؛ کنایه از اینکه به آن میزان شرع و دین که خدای تبارک و تعال برایم قرار

دادهاست عمل نموده و به حرف کس توجه نمنمایم.

لذا در خطبهای دیر ضابطه خلافت را چنین مطرح منمایند «ايها النَّاس انَّ احق النَّاسِ بِهذَا امرِ اقْواهم علَيه و اعلَمهم بِامرِ
اله فيه» یعن شخص برای جانشین پیامبر (صلالهعلیهوآله) صلاحیت دارد که قویترین و اعلم آنها در امر خدا باشد.

ظاهراً این جواب هم علت صحیح برای کنارهگیری ایشان نمباشد چرا که خبیر به مسائل، زمانکه متوجه مشود فتنه در کار
است باید به میدان بیاید و حضرت (عليهالسلام) نیز مدانست فتنهها پیش مآید و نباید شانه خال نماید برای اینکه ایشان تنها

مرد این میدانها بودند.

جواب سوم: به نظر ما جواب صحیح آن است که حضرت (عليهالسلام) درصدد بودند تا ببینند چه مقدار تصمیم مردم در این
امر جدی است چرا که این مسئله بعد از قضیه قتل عثمان بود و برخ مخواستند قتل عثمان را به امیرالمؤمنین(عليهالسلام)

نسبت بدهند و دادند. ایشان به حسب ظاهر کما اینکه قبلا هم فرموده بودند و عملا نشان داده بودند که طمع برای خلافت
لَقَدْ ۇط َّتران بروید و این سبب شد مردم بیشتر فشار بیاوردند «حخواستند بفرمایند که سراغ دیظاهری ندارند م

الْحسنَان‏».[3]

به بیان دیر حضرت (عليهالسلام) مخواستند از این حرف مردم پیشیری نمایند که برخ بویند چند نفر رفتند و ایشان هم
موافقت نمود. شاید در این قضیه، ابتدا جمع خدمت حضرت (عليهالسلام) رفتند و ایشان فرمودند «دعون و الْتَمسوا غَيرِي‏»

اما در ادامه عده مردم و اصرارشان بیشتر شد و حضور الحاضر محقق شده و حجت بر ایشان تمام شد.



نقش مردم در تأسیس حومت

این نته حائز اهمیت است که هر چند اصل صلاحیت برای خلافت و امامت از ناحیه خدای تبارک و تعال است، اما بالفعل
اگر مردم با آن مقابله نمایند اثری بر آن مترتب نیست و به نتیجه نمرسد. حضرت (عليهالسلام) نمتوانستند با خونریزی و

یارکش خود را بر این مسند بنشاند بله مردم باید ایشان را مپذیرفتند.

در زمان ما برخ مگویند اگر مردم حومت را نپذیرند، این حومت مشروعیت ندارد؛ در حالکه این حرف صحیح نیست و
با موازین دین ما سازگاری ندارد. بر مردم عقلا و شرعاً واجب است سراغ اقوی و اعلم مردم به امر خداوند برای تشیل

حومت بروند.

حومتهای غرب مگویند هر شخص را که مردم اختیار کردند ولو آدم که هیچ تشخیص در امور دنیا ندارد و در مسائل
بین الملل هیچ تدبیر ندارد، مثل رئیس جمهور فعل امریا که اجلش سر آمد و تمام شد، کفایت منماید. اما اسلام مگوید بر

مردم واجب است که بروند سراغ چنین آدم بروند که در زمان معصوم(عليهالسلام)، حومت بر معصوم(عليهالسلام) تعین
دارد.

اما اگر اجتناب نمودند، معصوم (عليهالسلام) هم ‐به حسب ظاهر مانند امیرالمؤمنین(عليهالسلام) در این خطبه‐ مفرماید،
اگر بیایم مگویند من طمع برای حومت دارم. لذا احتمال سوم با این مطلب سازگاری بیشتری دارد و نسبت به سایر پاسخها

اول است.

ادامه بررس کلام مرحوم شهید صدر (رحمهاله)

اشال سوم: ایشان وضع را ی از صغریات قانون طبیع استجابت شرط قرار داد. همان اشال که ایشان نسبت به نظریه
تعهد داشت که سبب مَشود باب مجاز بسته شود نسبت به مبنای ایشان نیز وارد است به این بیان که طبق این مبنا باید اعتبار

خلاف در وضع عادتاً ممتنع باشد.

توضیح مطلب اینکه، با توجه به قانون استجابت شرط، اگر حیوان توسط صاحبش شرط شد، دیر عادتاً نمتوان آنرا تغییر
داد. مثلا اگر چیزی را به عنوان دشمن به او معرف کرده و گفتیم به آن حمله کند، حیوان همیشه به آن حملهور مشود. انسان

نیز اگر نسبت به مسئلهای شرط شود، عادتاً نمتواند رفتارش را عوض نماید.

به بیان دیر اگر بین لفظ و معنا طبق قانون استجابت شرطیه اقتران شدید موجود شود، امان استعمال لفظ بر غیر معنای
مذکور، عادتاً وجود ندارد که به معنای بسته شدن باب مجاز است.

شاهد ما این است در وضع تعین که معلول کثرت استعمال است، غالباً استعمال مجازی وجود ندارد بله مجازها مربوط به
وضع تعیین است که واضع لفظ را برای معنای وضع منماید؛ پس اگر ایشان بخواهند بویند حقیقت وضع، اقتران اکید

است، تنها به وضع تعین اختصاص پیدا منماید که در آن استعمال مجازی وجود ندارد.

اشال چهارم: اگر ارتباط بین لفظ و معنا از باب قرن اکید باشد، با حقیقت دلالت وضعیه مخالفت دارد چرا که در این دلالت،
واضع لفظ را برای معنا وضع منماید تا از تصور آن به تصور معنا برسیم نه بالعس. اما با این مبنا هم از لفظ به معنا مرسیم

و هم بالعس چرا که مفروض وجود اقتران شدید بین این دو است.



به بیان دیر طبق این مبنا لفظ و معن هم دال و هم مدلول خواهند شد بخاطر اینکه لازمه اقتران شدید، انتقال از ی به دیری
است؛ کما اینکه در شرط شدن، معیناً دال و مدلول نداریم. در حالکه این مطلب خلاف ارتاز عرف است چرا که عرف لفظ

را دال مداند. لذا معان اشیاء زیادی را مدانیم اما اسم آنرا نمدانیم پس نمتوان از معنا به لفظ رسید.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «...فَيا عجباً بينَا هو يستَقيلُها ف حياته اذْ عقَدَها خَر بعدَ وفَاته لَشَدَّ ما تَشَطَّرا ضرعيها..» نهج البلاغة (للصبح صالح)،
ص: 48.

[2] ـ دعون و الْتَمسوا غَيرِي فَانَّا مستَقْبِلُونَ امراً لَه ۇجوه و الْوانٌ  تَقُوم لَه الْقُلُوب و  تَثْبت علَيه الْعقُول و انَّ افَاق قَدْ
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فَانَا كاحدِكم و لَعلّ اسمعم و اطْوعم لمن ولَّيتُموه امركم و انَا لَم وزِيراً خَير لَم منّ اميراً.» نهج البلاغة (للصبح صالح)،

ص: 136.
[3] ـ نهج البلاغة (للصبح صالح)، ص: 49.


